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مدي بر ماهيقيتطبيدرآمد  فاضلهةنيت
نصي فارابيدر آرا ين طوسيالدريو خواجه

يبرخوردار عارف
 تهران دانشگاه سياسي مركز مطالعات عالي انقلاب اسلاميةاستاديار گروه انديش
)28/2/93:تاريخ تصويب�27/8/92: تاريخ دريافت(

 چكيده
پي همواره اي است كه انسان جامعه فاضله،ةمدين و سيس آن بوده، جامعهأت در و اميدي اي برين

و بر وفق مراد انسا كه ها، جامعهن مطابق ميل آناي ب انسانةهم در و و سلامت دورهها با خوشبختي
و نادان ميياز فقر اي از متفكران فكر عده طور دايمبهيابي، اين كمال.كنند در كنار همديگر زندگي

و استرا مشغول داشته برآرماني تا حكومتي فاضله در.ها باشد آرماناينةورندآ طراحي كنند كه
. اند كردههاي زيادي تلاش،براي دستيابي به اين شهر آرمانيانديشمندان مسلمان، اسلاميةفلسف

و و اين زمينه نظريهدركه اند خواجه نصيرالدين طوسي از جمله انديشمنداني فارابي  پردازي كرده
وويعيتشر چه در بعد فلسفي،-ساز تحولات زيادي ينهزم در نظري و چه - حكومتي بعد عملي

بر خودة فاضلةريزي مدينو در طرحدادهفارابي عمدتاً فلسفه را مبناي كار خود قرار.اند بوده ،
وهايلاستدلا ت فلسفي باة فاضلةخواجه نصيرالدين طوسي مدين.كرده است كيدأنظري  خود را

وا و تشريعي طرح بعاد عملي - نظام امامت شيعي را در قالب مسائل فلسفيةنظري ريزي كرده
ااين بنابراين،.ه است خود بسط دادة فاضلةكلامي در مدين مينوشته به باين موضوع پردازد كه

كه بوده برخورداريتي خود از همان ذهنة فاضلةنيمديزير در طرحين طوسيخواجه نصرالدنكهيا
مدوشتهدايارابف يدن فارابيشي اندينظروي، فلسفكرده استيبردار الگوي فارابة فاضلةنياز

نصيشي انديعيو تشري او را از عمل، فاضلهةنيمدبارةدر . كرده است جداين طوسيالدريدن خواجه

 واژگان كليدي

ش  فاضلهةنيمد،ي كلام-يفلسف،يفلسف،ي اسلامةفلسف،يعيتشر،يعيامامت
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 مقدمه
كه انسان همواره تاريخ بشر نشان مي پيدهد اي جامعه؛اي برين بوده است سيس جامعهأتدر

اي از متفكران را مشغول فكر عدههميشه يابي اين كمال. امور مطابق ميل باشدةكه در آن، هم
به طراحي حكومتيوداشته ن لاتين را در زبااي چنين جامعه. كرده استوادار آرماني آنان را

 Utopia.)19: 1377، مكارم( مندناو در فرهنگ فارسي آرمانشهر مدينة فاضله اتوپيا، در زبان عرب
كه توماس بهو طي آن جزيره استمور نوشته نام كتابي است  توصيفرانام يوتوپيا اي خيالي

و همه كرده و قانون م كه در آنجا سياست د. شوديچيز در كمال خوبي اجرا اين واژه يگر معاني
و: عبارت است از كه دربارآرمانيدولت يا كشور كامل الحال كشور مرفهة، كشور خيالي، كتابي

مدينة فاضله.)Tod and Wheeler, 1978: 7( خيالية فاضله، جزيرةكند، مدينو خيالي بحث مي
كه تصور آن همواره در افق جايي است دست، اي است خيالي جامعه ةآرزوي بشر نموننيافتني

و زيبايي بوده است در. خير برين به جامعهطوليكي از آرزوهاي آدمي اي تاريخ، دستيابي
آنكه رستگاري خويش را است بوده تحقق بخشد، در فضايي بايسته استعدادهاي خود را در

به فعل  بيدراز قوه و و كمال معنوي را با آرامش روحي آن هنگاماز. نيازي مادي درآميزد آورد
را؛وجو شهر آرماني بوده است انساني پديد آمد، آدمي همواره در جستةكه جامع  گاهي آن

به اسطور،صورت بهشت اين جهاني تصور كرده به  عصر زرين،ةزماني نيز با چنگ زدن
وش با طبيعت گشادها ياد آورده كه زندگانيهبدوراني را و در آسايش دست درآميخته بوده
و  بهآزادي مي فراواني .)1358:114،السگ( برده است سر

افلاطون آرمانشهر خود را با نوشتن كتاب. داردطولانياي آرمانشهري پيشينه،بنابراين
و محنت نجات نخواهدوتوصيف كرد جمهور  در آن معتقد بود كه نوع بشر، هرگز از رنج
آن؛يافت كه فلاسف مگر ن در كتابي آگوست.)152: 1386(شوند حقيقي، زمامدار امور سياسيةگاه

و عدالت،شهر خدا ميةخواهي را دو ويژگي مدين صلح و چنين مدينه خود در داند اي را
مي آسمان به اين دو آرمان نزديكودهد ها سراغ كه شايستة تر شود، شهرهاي زميني هر مقدار

راو خود، مالكيت خصوصية مور در مدين تامس.)399: 1373 الاسلامي، شيخ( شود احترام مي  پول
مي لغو مي شش كند، براي هر كشاورز، فقط دو سال كار كافي و مردم هم اگر روزي داند

ميةساعت كار كنند، هم مي زمامدار مادام،شود نيازهايشان برطرف  مگر؛شود العمر انتخاب
مد.)1373:85( باشد تازي آنكه احتمال يكه و اختراع،دخوة فاضلةني ويل دورانت در راها علم

هم مي و و به آمريكا م اش، نظر تحسين پيمانان اروپايي ستايد كه چگونه به بركتيآميز افكند
و زمين را رونق  و تاريكي شب نجات دادند چراغ جادوي علم، بشر را از فقر، جهل، مرض

در.)85: همان( بخشيدند در،شهر خورشيد، كامپانلا در كتاب سياست كتاب ارسطو  بيكن
آارغنون جديدهاي كتاب و راسل با همچوناي فلاسفهوتلانتيس نوو  عرضة كانت، هگل
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پيافكار خويش، همگي هاي تلاش نيز اسلاميةسففلامياندر. اند بودهاين بهشت گمشده در
نصصورت پذيرفته است؛در اين زمينه زيادي  و خواجه  اينةاز جملرالديني فارابي

پ. اند ودهبانديشمندان و منضبطي فلسفي با اجزاةچيديفارابي دستگاه وي.كرد عرضهي مرتبط
آنداد فلسفه را مبناي كار خود قرار عمدتاً : وي معتقد است. دست دادبهو تعريف وسيعي از

و آن علم« آنبه همانا فلسفه حدود ماهيت است حد.باشدمي،گونه كه موجودند موجودات
ميصحيح توسط فن فلسفه و اين فن با استقرا انجام ميئجزيپذيرد به تبيين  هيچ.پردازد يات

بييچه الهيات، چه طبيعاي موضوع علمي و يا سياست چه رياضيات و چه منطق آن ات، نياز از
بيو هيچهاست فن فلسفه استنباط اين.نيست آن چيز از موجودات عالم و نياز از فلسفه نيست

به مقدار توان در. است تفكر فلسفي ابزار،و در اين راه منطق)1377:134(» انسانعلمي است
راة رابطبارةبحث فارابي در سه الگو و دانش، و كسب فيض :مطرح كردتوانمي رهبري

قو.1 و و ديگر بخشش عقل فعال به عقول.2؛)رهبري پيامبري( متخيلهة بخشش عقل فعال
و تخيل، نوع رهبري.3؛)ف شاهرهبري فيلسو( بالاترين آن عقل مستفاد  با تركيب عقل مستفاد

درة پيرو همين بحث در انديش.ديآمي پادشاه پديد� پيامبر�فيلسوف  مذهبة رابطبارة فارابي
 نظير لئواشتراوس شلوموپينس، فوزي نجار،ي دانشمندان.1:وجود دارد ديدگاهسه،و فلسفه

و  انديشمنداني.2اند؛به برتري فلسفه بر مذهبلئقاكه ديگرانماجد فخري، ريچارد والزر
و و فلسفهكهرجوئل كرام همانند محسن مهدي و سازگاري مذهب به همگوني  اند؛ قائل

معتقدند فارابي فلسفه را براي اثبات حقيقت فلسفه كه روزنتال فرانز نظير افرادي سومة دست.3
ازأتكهكار برد يا دايبر به . فلسفه استكيد دارد مذهب برتر

مي،مباحثاينةاز مجموع وة در مواردي كه فارابي بحث رابطكهشود استنباط  مذهب
و عقل را مطرح كرده است، نظر دست در. كنديم اول را ثابتةفلسفه يا تخيل يلحصتفارابي

رالسعاده كه فيلسوف واقعي براي اينكه يس اول باشد، بايد علاوه بر فضايلئ معتقد است
ميةكه حرففكري و توان اعمال اراد اصلي وي محسوب  قانونةشود، داراي توان قانونگذاري

و در عين حال قوبايد الهي بر مردم باشد به اين نوعةبتواند از  تخيل خود براي ترغيب مردم
مي.و رهبري توانا باشداستفاده كندو اقناع آنها سعادت و فارابي روش استدلال را فلسفه داند
كهها روش مياز تخيل يي را هر. خواندمي ملكه/مذهبد،نكن استفاده او معتقد است موضوع

و علت وجود، مدينة فاضلهدو در  و شناخت اصل اول را؛است سعادت نهايي فلسفه اما آنچه
از استدلال مي ميات محاكوتخيل راهكند، مذهب ،الحروفدر فارابي.)93-1983:92(كند تصور

و فلسفه اشاره به پيون كه دينكرده،د بين دين ، كند حقيقي پيرويةاگر از فلسف معتقد است
مي انسان به سعادت دو وجهاز فاضله نيزةهاي اهل مدين در انديشهوي.)44-40: همان(برد ها را

مي راهارتسام شناخت از  و تمثيل در نفوس انساني بحث از مدينة فاضله حكماي.كند فلسفه
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ميبرهان و تصديق يقين استفاده و بقي عقل و نمودارها به امورها مثال، مردم از محاكاتةكنند
.)47: 1378( برندپي مي
قايانديشمندان- سومة دست خصوصدر به برتري مذهب بر فلسفه بودندئكه در-ل  نيز
با وجود،كه فارابي در نهايتاست گفته شده السبيل السعاده التنبيه عليو السعادة تحصيل

به فلسف ميةاهميتي كه و پيرو فلسف عملي ميةدهد، آن را تابع و فضيلت نظري در. داند نظري
ميبه،مجموع كه نظر اما اين تبعيت از يك طرف؛ است نظرية تابع فلسف عمليةفلسفرسد

به مردم از  و مماثلات است راهبراي انتقال علوم نظري و-يعني مكمل فلسفه است-محاكات
.استمدينة فاضله حفظ سبب از طرف ديگر، در صورت نبود فرمانرواي فيلسوف

ر دارد، ديگري كه در اينجا اهميتةلئمس كه در رهبري يس اول، دانش نظريئاين است
ع و برتري دارد يا دانش در.يملاولويت يك زمينهاين فارابي و از سو به اهميت دانش نظري
و آن را خا رحكمت اشاره دارد ميئص توداند يس اول كيدأ از سوي ديگر، در برخي آثار

ع وةپادشاه همان است كه پيش نمونهبراي دارد؛ليمزيادي بر دانش ادارة او كشورداري
در. شهرهاست به هر زماني كه سرپرست شهر شود، او : 1382( كارگيري اين پيشه تواناست در

 فيلسوف كامل باشد، بايد واقعاًفرد كه براي اينكه آمده است السعاده تحصيلدر،در مقابل.)37
بههم داراي علوم و هم استعداد  هايش باشد كارگيري آنها براي سودمندي از تمام ظرفيت نظري

به.)39-40: 1983( مي اما به رسد نظر ميكه يك:از سه منظر نگريستتوان اين تفاوت نظر،م از
كه در فصول منتزعه اشاره شده دانش نظري در شرايط رهبري، اصل اساسي و همچنان  است

و لوازم آن استةاست، بقي مي؛ موارد، اسباب بر از منظر دوم، بندي اساس تقسيم توان دانش را
سه دست به و فايدةفارابي دانش نظري. كرد آن تقسيمة شرف موضوع، كامل بودن استدلال

بهمع ولي دانش؛ برتري دارد، دو شرط اولةواسطبهعمدتاً . اهميت داردش،ا فايدهةواسطلي
و بالفعل بودن ارسطويي را مد . نظر داشته است منظر سوم اينكه فارابي نوع الگوي بالقوه

به كمال كند؛ميداشتن دانش نظري، فيلسوف را بالقوه فيلسوف اما براي اينكه اين امر بالقوه
و قرار گرفتن فيلسوف در جايگاه،برسد از طرف ديگر،. استمهم لي خوداص بالفعل شدن

بامدينة فاضله ايجاد  و همكاري افراد در؛هم نيز اهميت دارد از منظر تعاون مدينة زيرا تنها
ميفاضله  كه افرادي و هم تحقق بخشيدن به كمال انساني است به قوام وجودي توانند هم

. خود را فعليت بخشدتواند بدون جامعه توان يعني حتي فيلسوف واقعي هم نمي؛كمك كنند
و ها، استدلالاين اساسبر،بنابراين و روش فلسفي فارابي در مباحث خود بيشتر بر فلسفه
ت ويأنظري و حتي برةمدينة فاضلكيد كرده و نظري طرح خود را ريزي اساس مسائل فلسفي

و به .)144: 1378(» فارابي در عالم معقولات جاي داردةمدينة فاضل«: قادريگفتة كرده است
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خو اما و مفسر و است سياسي فارابية براي فلسفبيخواجه نصيرالدين طوسي هم شارح
درةوي نظري. استهاي خاصي فن سياسي داراي نظريهةهم در زمين  نظام امامت شيعي را

به�قالب مسائل فلسفي مي نظامي كه زمينهمثابة كلامي و كمال انسان را فراهم كند، هاي رشد
ميالدين نصيرتفكر سياسي خواجه.ت داده استدس به را به تفسير جهاني پردازد كه آن

و انسان را كمال و كمال هدفمند و سياست نگر و استدر آن الهي قلمداد كردهرا گرا دانسته
و اجرا مي و مدنيةمحقق طوسي، فلسف.شود چنين سياستي فقط در نظام امامت تصور  عملي

و رابط نظرةخود را بر فلسف و بايدو نيستها مستقيمي بين هستةي بنا نهاده است وهاها
و در اين از زمينهنبايدها قائل است به ارزش راهآنچه هاي فردي عقل عملي در حكمت عملي
و قبح و حسن ميو اجتماعي در،رسد هاي عقلي  با معارفي در ارتباط است كه حكيم الهي

و ديگران كندميو منبع وحي دريافت عاقلهةقو راهحكمت نظري خود از و آنها را براي خود
و انسان را مدني خواجه نصيرالدين.سازد عملي مي و سياست را براي حيات جمعي الطبع

و كمال بيني وي، انسان موجودي كمال زيرا در جهان؛داند عملي ضروري مي تا گرا خواه است
به هم و ايجاد همكاري با گرايش وجود.و همياري، به خيرخواهي گرايش پيدا كندنوعان خود
به كرده استوادار را الدين نصير خواجه،چنين بنيادهايي و رساندن انسان تا در جهت رسيدن
آن به تشكيل جامعه،كمالات خود كه در را،يافته نظام سياسي تشكيلة تمام پيكر،اي بپردازد  او

اا اين بنيادها عبارت؛به سعادت برساند آن:زند و خارجي براي و واقعيت عيني  اصل وجود
و موجود شده هايي تقسيم و( استكه صفت وجود يافته اعم از موجودات عام عمومي

و  به مقولات جوهر و تقسيم آن نهاعراموجودات خاص سياسي وض گانه كه بنيادهاي عام
و نصب امام معصو؛)دهد بعيد سياست را تشكيل مي به)ع(م لزوم بعثت پيامبران كه با اتصال

و تقنين  در؛عدالتاصل؛افراد به كمالات معنوي خود برسندتازدپردامنبع وحي به تشريع و
برةقاعدنهايت پايين يا محسوسات اتصال اساس آن، عالم بالا يا معقولات به عالم لطف كه

و در اين حلق مي به انسانةيابد و سپس و امام ميهاي اتصالي ابتدا به نبي .رسد عادي
مي الدين نصير خواجه،اساس اصول ذكرشده بر كهددان انسان را موجودي مخلوق خداوند

و سعادت و خير و سعادت است پي خير و تشكيل او در نيز تنها از راه زندگي اجتماعي
 خواجه. قابل حصول است، سياسي كه خود نيازمند نوعي مديريت سياسي استةجامع
و عملي تصو مديريت الديننصير و با پايه قرار دادن بعدميرسياسي را در دو بعد نظري كرد

و نتيج ميةنظري، بعد عملي را پايان و رد رويكرد سياست طبيعيوي.دانست آن اي با طرح
بر عرضةناقصه، اقدام به و متعادل به مديريت سياسي متعالي و  اساس رويكرد سياست انساني

بو.دكر كامله خودشتعبير و مقصد انسانأو با شناخت مبدنگاهي توحيدي داشت انسانهي
مي بر ع اساس اين ديدگاه، نيازهاي اساسي او را تشخيص و حكومت يا شكل لي سياستمداد
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آنآرا براي بر به انجام،ورده كردن مي ويژههاي كار دادن موظف  ديدگاه،بنابراين. دانست اي
اس،مسائلبارة وي در ع بيشتر تشريعي و وي اصول سياست و مديريت سياسي جامعمت ةلي

و جانشينان وي مطرح كرده است .مورد نظر خود را بيشتر در بحث امامت

نصي فارابي فاضله در نظام فكرةنيمد ين طوسيالدريو خواجه
آنكه اجتماعي است،ي فارابيدر نظام فكر مدينة فاضله« در سـعادت را مـي،افراد و شناسـند

كه  و تعاضد، آنها را به اين غايت برساند اموري يا تعاون اي است خودكفـا معموره اينكه دارند
و مـشتركاً مـستعد قبـول معقـولات  كه همگي مفروط به فطرتي سـليم بـوده كه گروهي انسان

مي،هستند  عامل ائتلاف.)1376:21 كرماني، ناظرزاده(»كنند يكديگر را براي تحصيل سعادت معاونت
ر. شـود مشتركي است كه خود سبب افعـال مـشتركي اشياةشتراك نظر دربارا،مدينه يأايـن

ر و از طريق به انديشهئمشترك كه مصدري از عالم بالا دارد ها وارد شده، منشأ افعال يس مدينه
 بلكـه؛به خودي خود غايت نيست مدينة فاضله، فارابيةدر انديش. است شدهجميع اهل مدينه 

به سعاةليوس و قاعدتاً نيل كه فيلسوف مـا از سـعادت دت است  نظام آن بايد تابع معنايي باشد
كتوي.كند مراد مي واقـصو خود، سـعادت هايبادر بعضي از را مـستلزم رفـع حجـاب تـن

به حق مي  و هر جا از سعادت اتصال بهاقصوداند واز ميـان آورده، اعـراض سخن عـالم مـاده
و فساد را شرط لازم آن   سياست فارابي طرح عملـي، بر اين اساس.)23: همان(ه استستدانكون

و نظام و تدبير در وي آن بلكـه؛ سياسي موجود نيست هاي در مقابل احكام قواعد قـدر متوغـل
و نظري  و فروع از اصول چنـدان عنايـتةعلوم نظري كه حتي به استنباط احكام  سياست است

 فاضله اجتماع افرادي است كـه اهدافـشان فـراهمةن مدي، خواجه نصيرالدين اما از نظر. كند نمي
و از بين بردن شرور و استفاده از آنها از آنجـا كـه خيـرات از خيـر مطلـق. استكردن خيرات

مي  و خير مطلق واحد است، بنابراين چنـين مدينـه سرچشمه افـراد ايـن.اي واحـد اسـت گيرد
و افعـال اشـتراك دارنـد آنكه همگي عزمشان بر تحصيل خيرات اسـت دليل اجتماع به  .، در آرا

و عقايدشان مطابق با حق واحد اسـت، پـس همـه در ايـن موافـق هـا اعتقـاد اينان چون افكار
و هر آنچه دارند  به كمالات بيـشتر،يكديگرند و در جهت رسيدن  نـصيرالدين( اسـت كمال است

ا.)1377:280،)الـف(طوسي مديـ در تعر الديننـصير خواجه،ن اساسي بر  بـرخلاف، فاضـلهةنـيف
و ستردن بـدي،فارابي در غايتش كوشش مردم مدينه براي فراهم آوردن نيكي و مـردم هاسـت

و باورهاشهياند و هماهنگيها و باورشان استندا شان همانند و در صورت هماهنگي در رفتار
و تحققي شهر آرمانةكه جنب ما معن، خواجهي عملي و غايـت مـردميو مفهوم پيدا مدينـة كنـد
به كمال حقيقي است فاضله  كه،كه رسيدن با در گرو اين است و همسو  يكـديگر عمـل كننـد

فدر،بنابراين. رفتارشان موافق با يكديگر باشد يس مدينه مقدم بـر مدينـهئر فارابي،ةاضلمدينة
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و دوام شهر است او،و وجود ،الدينر خواجه نـصية اما در انديش؛)1379:277 فارابي،( است قائم به
و رفتار اهل مدينه است كه بي  شهر آرماني،آن بارزترين ويژگي شهر آرماني هماهنگي در باور

.يابدو مفهوم نميامعن
مديرئ بارةدر باةنيس اول  رسـيدن او بـه،كه هدف از آفرينش انسان داشتد اذعاني فاضله

ب و چنين شناختي و انسان نخست بايد سعادت را بشناسد  ـايد سعادت است و اسـطةوهب مـراد
را  و مرشد باشـد تـا يسئـر«فـارابي آرمـاني شـهردر راهنمـاو مرشـد ايـن هنمـاي او باشـد

ويسئـر نيازمنـد وجـه هـيچ بـه،اجتمـاعي�سياسـي مراتـب سلسلهدركه است»الاطلاق علي
ةهمـ كـه اسـتاي پايـهدروي. راندمي فرمان اجتماعي هرم چكاددر خودو نيست مخدومي

اوكه نيست ديگريكس نيازمند امري هيچدرواست آورده دستهبرا بالفعل معارفو علوم
اوو كند هدايتو رهبري را  هـمو اسـت الوقـوع تـدريجي وقـايعو امـور ادراك نيروي براي

و«.كنـد مـي معـين درسـتيبهرا هركسي وظايفآنةوسيلبهكه كاملو قوي نيرويي ايـن قـوا
مي در ارب احوال صرفاً   در آن هنگـام كـه نفـس وي بـه عقـل فعـال؛شود اب طبايع عاليه يافت

و فيوضات لازم را بلاواسطه برگيرد و بـه چنين اين.پيوسته شود ،نـزد قـدما انساني در حقيقـت
كه بايد گفت وحي الهي شود پادشاه ناميده مي چنـين شده، بر او نازلو اين همان انساني است

و فيلـسوف،ال است، هرگاه فيض بـه خـرد او برسـد رهبري در معرض فيض عقل فع   حكـيم
قو مي و اگر بر مية متخيلةشود و منذر كه از سوي عقـل اين. گردد او اثر كند، نبي گونه افاضت

مي  به عقل منفعل و چـون عقـل،رسد فعال به ميانگين عقل مستفاد، همان وحي خـدايي بـود،
مي،فعال خود فايض از سبب اول است كه وحي بدين جهت كننده در حقيقت سبب توان گفت

و بنابراين  به ميانگين عقل فعال  رياسـت،هـا گونـه انـسان ايـنة رياسـت فائقـ،اول خواهد بود
و ساير رياست او نخست خواهد بود مي،هاي انساني پس از .)192: 1371، فارابي(» باشد ناشي از او

ر،بنابراين پ، فارابيةيس اول مدينئ فيلسوف يا . كنـد يوند با عقل فعال مشروعيت حاصل مـي در
و وي. تحقق عينـي حكومـت وي تفـسير كـرد مشروعيت وي را نبايد در حالت پذيرش مردم

به صرف  اعلاي كسيةدست داشته باشد يا خير، نمون نظر از اينكه در عمل قدرت را در جامعه
كه از عقل مستفاد برخوردار نظـر فـارابي بـه،نـابراينب. است زعامت جامعهة شايست بوده،است

به عقل فعال ها از راه وي است رياست فائقه بر انسان  و اين معني نبوت اسـت،و در پيوستگي
 بـه حكمـت، اين برداشت فارابيو بر شهر آرماني فارابي مقدم استيو وجود اين رهبر آرمان

،)قانونگـذار(اميس النـو واضـع مدينـة فاضـلهسيرئ،ياز نظر فاراب، همچنين. داردهنبوت اشار
و ملك است،امام در.)29: 1983( فيلسوف  اسـت هم آورده فصول المدني فارابي همين معني را

 زيــرا؛خوانـد فــارابي او را امـام مــي،همچنـين.)29: 1961( كنــيم كـه از ذكـر آن خــودداري مـي
و اجرام آسماني براي جامع مي انسانيةقانونگذاري است كه از قوانين عقول مفارقه .گيرد الهام
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مي نيز كه بـه؛نامد فارابي زمامدار مدينه را ملك و زيرا او كسي است مراتـب اعـلاي فـضيلت
به اخلاق الهي شده است  و متخلق و تقوا رسيده  فيلـسوف،اين ملك حقيقـي همچنـين. كمال

و متعقلي است كه به فيض عقل فعال، به ناة حقايق عاليكراادحكيم قوي ثابته و ة ناطقةل آمده
و عقل مستفادش با عقل فعال در نقطـهةاو به مشاهد و عقول مجرده، توانمند شده اي نور الهي

ة قـوونحوي كه هرچه متعلق معرفت راستين است بر او معقول شدهبهشده است؛هم متصل به
و مثالةمتخيل و صور محاكي واسـت شدهها، در او منقش او نيز پذيراي فيض عقل فعال شده

به او، برخاسته از همين دريافـت فـيض در قـو  اوسـتة متخيلـةيكي از اسباب اطلاق نام نبي
 ـبـراي فـارابي.)235: 1376، ناظرزاده كرماني( مدي رئ و اكتـسابي دوازده، فاضـلهةنـيس  صـفت ذاتـي

در؛دادهتشخيص ،هالـسعاد تحـصيلدروي.كرده استبه شش صفت اكتفا فصول المدني اما
و صـاحب قـدرت طبعـاً.2؛الاعضا باشد تام.1: است بيان كرده طور كليبهشرايط را  تيـزفهم

و باذكـاوت باشـد.4؛ قوي باشداي داراي حافظه.3؛باشد تصور عبـارت خـوش.5؛ تيزهـوش
و منقاد حكمت باشـد.6؛باشد و آزمنـد در الكـل.7؛ دوستدار علم و نكـاح، حـريص  شـراب

و نسب و از لعب بپرهيزد به لذات ناشي از آن اكراه داشته باشد نباشد و.8؛ت  دوسـتدار راسـتي
و دروغگو و دشمن دروغ و طالـب بـزرگ.9؛ باشـد يانراستگويان و دوسـتدار كرامـت نفـس

و ظلم باشد.10؛رفعت باشد  و دشمن ظالم و عدل تـ.11؛ دوستدار عادل و  او صميم در عـزم
و و.12؛اقدام كندو سزاوار به كارهاي شايسته طور جديبهخلل راه نيابد و دينار  ديگر درهم

ررا فارابي خـصايص ديگـري.)44: 1983(باشد مقدار اعراض دنيا در نظر او بي يسئـ نيـز بـراي
ازا عبارتكهشماردميبرمدينة فاضله حكمت، تعقل تـام، جـودت اقنـاع، جـودت تخيـل،: ند

و نداشتن هيچ نقص جسماني  ذابه. قدرت جهاد ر جز صفات و اكتسابي  فـارابيه،يس مدينئتي
ميرايليخصا مي نام  رئيس اول نام نهاد يا صفات سياسيتوان آنها را نيروهاي مديريتي برد كه

ازاكه عبارت هاي حادث تدريجي در طـول عمل بر حسب پديده.2؛ جودت ادراك اشيا.1: ند
به كارهاي خير.3؛زمان به.4؛ جودت ارشاد غير از خود كـارگيري هـركس در جايگـاه قدرت

و استعداد  كـارگيريهب توان.6؛ تسديد اعمالو قدرت تقدير، تمديد.5؛خود بر حسب اهليت
بهبراي امورةهم .)49: 1371( سوي سعادت سوق اهل مدينه

كنـد، در مقـامكه فارابي ذكـر مـياي گانه هاي دوازده پيداست كه رهبري با ويژگي،بنابراين
ايـن نظـام،چنـين رهبـري بـيو است بر، براي نظامي آرماني در نظر گرفته شده حكيم يا پيام 

به اين نكته آگاه است كه رهبري با ايـن ويژگـي. يافتني نيست تحقق هـا، هميـشه يافـت فارابي
مي از اين؛شود نمي گويد چنانچه كسي با اين صفات پيدا نشد كـه فرمـانرواي شـهر آرمـاني رو
به شش شرط بايد شود ر، و چنانچه پـس از درگذشـت  ـبسنده كرد يس اول، كـساني بـا ايـن ئ

و اصولي را يافت نشداويجانشينبراي شرايط  .استكه او مقرر كرده تثبيت كرد، بايد قوانين
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و ادراكش از مفاهيمةقوو يس مدينه از حكماستئر،نيرالديدر تفكر خواجه نص اما  تمييز
و غيرسياسي در حكمت و عملـي از همـو مقولات سياسي ؛تـر اسـت مردمـان قـويةنظـري

ر دايقتمبنابراين وي و بلكه ميؤالريسئ اهل مدينه يس مدينه بر اساس تنظيم امـورئر. شود سا
به طوايف مختلف، هر طايفه  و رعايت عدالت نسبت و موضع خود جاي جامعه اي را در محل

ازة هر طايفه در جاي خـود، نـشان قرار گرفتن.)284: 1377،)الف(نصيرالدين طوسي( دهد مي  اطاعـت
او اقتداو مدينة فاضله رهبري روستبه يسئاگر اين اقتدا صورت نگيرد، در پيروي از رهبري

و مدبران.)جا همان( شودمي ايجادمدينه انحراف كه ممكـن مدينة فاضله ويژگي رهبران آن است
هـم اشـتراك اما در وحـدت بـا؛باشندهاي مختلف زياد است رهبران آن در يك زمان يا زمان 

به معاد حقيقـي؛دارند و توجه به سعادت و آن رسيدن  اسـت زيرا نظر آنها بر يك غايت است
.)285: همان(

چه در بحث سياست نوع اول چه در بحث) سياست ملك(خواجه بـراي،مدينـة فاضـلهو
كه شايستمدينة فاضله رياست  اي يا اعمال چنين سياسـتي چنين مدينهة ادارةمتوجه كسي است

به شاخصيت اين فرد اشاره دارد. باشد  احتيـاج باشـديو در تقدير احكام به شخص«:وي ابتدا
ت كه درأبه و آن شـخص را ييد الهي ممتاز بود از ديگران تـا او را تكميـل ايـشان ميـسر شـود

و الاطلاق گفته عبارت قدما ملك علي  : همـان(» فعل او را امامت اند، در عبارت محدثان او را امام
تلااين در الدين نصير خواجه.)253 ميمتن كند با اين توجيه كه حقيقت واحـد اسـت، ميـانش

به  و ملك جمعي و هـمةييد الهي هم در برگيرندأتو دست دهد فيلسوف، امام  فره ايزدي است
به عقل فعال كنندة بيان كه عقل مستفاد را درزدسـا مرتبط مـي بحث اتصال در ميان فيلسوفان و

 ديگـرانرا ضرورتي نـدارد كـه چنـين فـردي. بحث نص امامت شيعي استةآخر در برگيرند
به تعبيري ديگر معرفي كنند مشروع : شايستگي او در گرو تحقق عملي حاكميـت او نيـست،و

و حشمي يا مملكتي باشد، بلكه مـراد آن اسـت« كه او را خيل ملك در اين موضع نه آن است
بهستحمكه  و اگرچه .)254، همان(»التفات نكند كس بدو صورت هيچق ملك او بود در حقيقت

و اجتماعي در سلسله س داراي چهـاريرئـ،الدين نـصير خواجهةمدينة فاضل مراتب سياسي
و و تخييـل؛دوم تعقل تام؛ اول حكمت: استخصوصيت شرط و چهـارم؛ سوم جودت اقنـاع

از.)287: همـان( مـانو ظالقدرت دفع دشمنان خارجي خواجـه نـصيرالدين در قـسمت ديگـري
به صفات حاكم اخلاق ناصري كتاب  ؛ علـو همـت.2؛ ابـوت.1:رسـاند مـي هفت خـصلت را

ر.3 ر.4؛يأ متانت و نظـرأ قاطعيـت در و ملازمـت طلـب.5؛ي  صـبر بـر مقاسـات شـدايد
و ملامت بي نگ.7؛يسار.6؛سĤمت اه خواجه نصيرالدين طوسي در قسمت اعوان صالح كه البته

به  و احوال حكومت اخير و البته قسمتي از اين بيان طور قاطع ناظر بر اوضاع ها هاي عرفي بوده
به آنها داده است از دستورالعملبرگرفته كه وي رنگ ديگري .هاي ملوك ايران باستان است
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ايمب شده مطرحمباحث راب الدينن موضوع است كه خواجه نصيرين  ـاينكـه در بحـث يس ئ
به،اول  را توجيـه كنـد كـهلهئمـس در تلاش اسـت كـه ايـن،ارث برده است تفكراتي از فارابي

و مانند فارابي ميان فيلسوف و ملـك جمعـي بـه،حقيقت واحد است در؛ دسـت دهـد امام امـا
م الدينرينهايت خواجه نص  به نبوت ختم و مـيي برخلاف فارابي كه بحث خود را :دگويـ كنـد

كه عقل فعال به قو بايديسئر« و مخيلـهةبا استفاده از مددي و اش مـي ناطقـه رسـاند، حكـيم
به امامت شيعي يا نص شيعي ختم مي)29: 1983(»فيلسوف يا نبي منذر باشد  كنـد، بحث خود را

تكهميبينو مي  و ملك، و هـمأدر فيلسوف، امام ييد الهي وي، هم متـضمن فـره ايـزدي اسـت
به عقل فعال مـرتبط مـي نندةك بيان كه عقل مستفاد را و بحث اتصال در ميان فيلسوفان سـاختند

و نص امامت شيعية در برگيرند،در نهايت . است مباحث تشريعي
و ويژگي در در بحث شرايط و فصول المدنيهاي امام، فارابي  از دوازده شرط عدول كـرده

به شش صفت تقليل داده است به جنبهنهمينه،ز در اين.آنها را ر تنها  ـهـاي عملـي يس بيـشتر ئ
ر طور كليبه،ه استشدتوجه  به ميئوقتي و ثاني هم،رسد يس قائم از مثابةهب حكمت را يكي

مي گانه شروط شش و در عين حال حذف و منش همچنان،كند و فكري را سبب أفضايل نظري
و صناعات عملي مي د،بنابراين.داند فضايل صنفي ر فارابي جـز يس اول، بـهئـر بحـث شـرايط

ر  و اكتسابي را بـرد كـه مـي نـام مـي ديگري نيز از خصايل،يس مدينهئصفات ذاتي تـوان آنهـا
ر  در اما در انديشه.يس اول نام نهادئنيروهاي مديريتي بحث شرايط بارة هاي خواجه نصيرالدين

رو ويژگي  ر،يس اولئهاي و صفات رائ خواجه با اينكه شرايط ارث بـرده، از فارابي به يس اول
به چهار شرط تقليل داده آنها  به جنبه،كه اين چهار صفت است را هـاي عملـي ارتباط نزديكي

همچنين خواجه.برد نمينامي آن، فضايل نظريو از صفاتليو؛ فارابي داردةيس اول مدينئر
و مدين  را، سياسيةدر بحث صفات حاكم مي مباحثي كه همان مطرح ذكـر تـر پيشكه طور كند

به در ايناوشد، نگاه  و احوال حكومت،طور قاطع زمينه ؛هاي عرفي بوده اسـت ناظر بر اوضاع
 بـراي نظـام، در مقام حكيم يا پيامبر،گانه هاي دوازده اما در فارابي پيداست كه رهبري با ويژگي

آنةكه بيشتر جنب است در نظر گرفته شدهاي آرماني از. نـه نظـام عـاديومد نظر بوده فلسفي
و چنين رهبري تحقق،شهر آرماني فارابي در رو، اين ل اينكـه فـارابي بـهيدل شايد يافتني نيست
و دربار يات شهر آرماني نميئجز و اقتصادي سخن نميةپردازد و اجتماعي ،گويـد امور سياسي

هاي والا، خـود بـا الهـام گـرفتن از آسـمان در تـدبير در همين باشد كه رهبري با اين خصلت
و راهبري آن به سعادت تواناست . جامعه

د و انـد،به آن توجـه داشـتهنيو خواجه نصيرالديفارابكهيگرياز مباحث  بحـث قـانون
ر،قانونزمينةدر. استعدالت خـويش آرمـاني درخور شـهرا از آنجا كه فارابي قوانين انساني
ازةيابد، عقل فعال را واسط نمي به نظام مدينه ميئر راه تسري قانون عام كائناتي . دانـد يس اول
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و زنـدگية مدني فاضله در مدينةقانون حاكم بر جامع  فارابي، مـاهيتي خـارج از درون انـسان
رئفارابي براي عقل انسان منشا. مدني او دارد و ونـد انتقـال قـوانين عـالمي الهـي قائـل اسـت
به  مي مدينة فاضله مجردات  عقل فعال صورتةداند كه با اراد را جرياني با سير از بالا به پايين

درة برگزيد،يس اول فارابيئر. پذيرد مي و تـدبير الهـي را و رسول خداست كه حكمت  آسمان
رةفارابي، جانشين درج. سازد مدينه جاري مي  يـا پادشـاه پيـروةالـسن يس مدينه را ملكئ سوم

م كه وظيفيقانون بهةداند ر او اجراي سنن فارابي نيز قائـل بـه. يس اول مدينه استئجامانده از
و ارزش  كه قدر مشترك خطوط هنجاري و فـصل هاي حس مشتركي در مدينه است و بد نيك

و فارابي اين حس مشترك را محترم مـي. مدني با ديگر جوامع استةتمايز عرف جامع  شـمارد
و تفسيري ملك  و قوانين تكميلي ميبهنةالس آن را منبعي براي اجتهاد در،بنابراين. آورد حساب

و بنيادي،فارابيةمدينة فاضل ترين شرط تمـايز آن از ديگـر قانون الهي حاكم در مدينه نخستين
.هاست مدينه

نصة فاضلةنيمد اما در شكل،الدينري خواجه در ي، ارتباطات انـسان سياسةگيري جامع با هـا
و ديگر جنبه  مي معاملات و چـون انـسان هاي زندگي اجتماعي گسترش و يابد هـا بـر شـهوت

و انـصاف اسـتوار غضب سرشته شده  به قانوني بينشان احتياج است كه بـر عـدالت اند، ناگزير
 براي گفت بايد باشد،سيكچه بايد قانونگذار اينكهدر اما؛)1377:147،)الف(الدين طوسي نصير( باشد
در پـس. آورديرو قانونگذاريبه عمليو عقلي برتري بدونكه نيست شايستهيشخص هيچ
 ايـن؛ باشـد ممتـاز ديگـراناز الهـي الهـامبهكه است احتياج شخصيبه قانون تنظيمو تقدير

و الهـيوسنامرااو اوضاعو اند گفته ناموس صاحب قدما تعبيردررا قانونگذار يعني،شخص
.شريعترااو اوضاعو شارع،خرانأمت تعبير در

مد شده، مطرحبر اساس مباحث و بيـشتر شده عملي دورة از جنبي فارابة فاضلةنيقانون در
وة اما خواجه نصيرالدين طوسي بيشتر به جنب يافته است؛ نظرية جنب  عملي قـانون توجـه دارد
و فضيلت نظورم كه مردمآ از قانون، قانون عدالت و بر دولت است كه حفظ آن واجب ور است

. كند ملزمآن دادنبه انجامرا 
د كهگريعدالت از جمله مسائل  خـود را بـه الدينريو خواجـه نـصي توجه فـارابي است

در. جلب كـرده اسـت : متعـددي اسـت هـاي فـارابي داراي تعريـف فلـسفيةمنظوم ـعـدالت
در، عدالت.1 به.2؛كائنات خصيصة ماهوي نظم حاكم  هر جسمي:معناي ايفاي اهليت عدالت

و تحقـق صـورت خـويش اسـت از اجسام جهان مادون و اهليتي براي فعليـت ؛تر، داراي حق
به فضايل اخلاقي در رابطه با غيرو فضيلتي در اخلاق فرد،ت عدال.3  معنايبهعدالت.4؛ عمل

در فارابي براي نخستين:تقسيم مساوي خيرات ة اسـلامي، از تقـسيم عادلانـةتـاريخ فلـسف بار
و خيرات عمومي سخن مي پـس فارابي: هدف قوانين مدينه، عدالت.5؛)144: 1961( گويد منافع
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شدةتقسيم مساوي خيرات، وظيف از ه اسـت، بعدي حكومت را صيانت از آنچه ميانشان تقسيم
.)153: همان( شمردمي بر

نصة فاضلةنياما در مد در،ينالدري خواجه  عـدالت از عـواملي اسـت كـه موجـب بـستگي
ميهرگيري شكل جامعه در و تمام آن  عدالت با ايجاد وحدت موجب حفظ،شود نظام سياسي
آن نظام مي و هم نهادهاي كه هم افراد اجتماع و صفتي است ،1377الـف،( اندبه آن متصف،شود

رة فلاسـف خواجه نصيرالدين همچون ديگـر.)327-326 س تمـام فـضايلأ قـديم، عـدالت را در
و عـدالت( در ميان اجناس فضيلت،دانسته  عـدالت را محـصول،)حكمـت، شـجاعت، عفـت

مي. داند اجناس ديگري مي شود چنين عدالتي با قرار گرفتن هر چيزي در جاي خودش حاصل
و قواي ديگر در سـطح  وجـود جامعـه بـهو تحقق آن به اعتدال است كه بين قواي نفساني فرد

هي.آيد مي ميئعدالت كه هرآنچه ناموس الهي آن،خواهـدت نفساني است  شـوديصـادر م ـاز
د.)143: همان(  عملـي نفـسة معتقد است عدالت، تهذيب قـو، از عدالتيگريخواجه در مفهوم

و حصولش موقوف بر حصول سـه فـضيلت ديگـر و شـجاعت،يعنـي حكمـت- ناطقه است
ق. است-عفت كه آنچه تصرفةوكمال كردني اسـت، آنچنـان تـصرف عقل عملي در آن است

و حقيقت باشـد  ازفـارابية گانـ پـنج هـاي تعريـف،بنـابراين.)110: همـان( شود كه مطابق با حق
ازة مفهـوم عـدالت در فلـسف،همچنين. بيشتر محتوايي فلسفي دارند،عدالت  سياسـي فـارابي،
از، فكري خواجه نصيرالدينةلت در منظوم اما عدا.ستاوة فلسف ابداعيمفاهيم  گرچه برگرفته
و عدالت را همانند فارابي نوعي فـضيلتةانديش آن دانـسته، فارابي است را منـوط بـه تحقـق

ب  مياعتدال به جنبهين قوا ت داند، بيشتر و مـيأهـاي عملـي عـدالت در جامعـه گويـد كيـد دارد
و شكل عدالت از عواملي است كه موجب همبستگي در جا  آن معه و بقـاي گيري نظام سياسـي

. شود مي
س،نيرالديو خواجـه نـصي فـارابة فاضلةنيدر مد شايان توجه مبحث ديگر ياسـي سـاختار

س. است مدياسيساختار دوة فاضلةني در و؛ياول نهـاد رهبـر: داردسه جـزء، هر  دوم نهادهـا
. مخالفيهاو سوم گروه؛ياركان حكومت

داند كه اعـضاي آن بـه ارگانيسم موجود زنده مي مدني خويش را همانند فارابي اجتماعات
كه هر كدام با كار ويژا هاي بدن شبيه سلول  هم تعاون دارنـدبا خود در تعامل با ديگر اعضاةند

ر.)121: 1379( راين ساختارسأ در اوپس. استه شدهيكه به قلب تشب يس قرار داردئ، ة طبقـ،از
كه در حقيقت درة سوم، تودةو در مرتب است نهادهاي حكومتي،متوسط  مـردم قـرار دارد كـه

و نخبگان فكري وجود دارد، گروهآنهابين .)84-83: 1376فارابي،( هاي مخالف
 الاطلاق علييسئريا اوليسئر.1:شودمي تقسيم نوعسهبه،فارابيةفاضلةمديندر رهبر

 فـارابي ): مماثل جانشين( دومةدرج سايؤريا هبرير دومعنو.2 گذشت؛تر پيشآن شرح كه
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 رو، ايـناز. شـود نمـي يافـت هميـشه اول، نوعيها ويژگيبا رهبريكه است آگاه نكته اين به
از پـس چنانچهو كرد بسنده بايد شرطششبه نشد، پيدا صفات اينبا كسي چنانچه گويد مي

 كرده مقرراوكهرا اصوليو قوانين ايدب،دشن يافت شروط اينبا كساني،اوليسئر درگذشت
 بـر افـزون بايـد شـود، اوليسئـر جانـشين بخواهـدكه كسي. بست كاربه كرده، تثبيتاست،

 شـرايط بـا رهبـري كـه مـواردي براي فارابي. باشد داشته نيز ديگر شرطشش،او هاي خصلت
شكلهبو كندمي پيشنهادرا گروهي رهبري نشود، يافت گانه شش تن چنديادو هرگاهكه اين
 شـهرآرمانيةيسئرتئهيهمبا باشند، داشتهرا شرط چنديايك آناناز هريككه شوند يافت

در فـارابي،بـه ايـن ترتيـب.)227: 1379فـارابي،( اسـت ثابـت حكمـت شرط اما؛دهند تشكيل را
 آرمـانةمايوهرگورا فيلسوف�شاه افلاطونية نظري،حكمتبه آرماني شهر ناگزير وابستگي
از عده. داندمي خود اجتماعيو سياسي آليشمندان مانند هـانرياند اي و جعفـر نيياسـ كـربن

م شـشهيو اندي فارابياسيسةان فلسفيمعتقدند كه و امامت  امـا. وجـود داردي اشـتراكاتيعيها
مين نظريا گر مانند داوري اردكانييديبرخ و معتقدنكنيه را رد وال فـارابي در ظـاهر اقـ:نـدد

ميئامامت با آنچه شيعه در اين مس  و معناي اقوال او را هم بايـد بـا؛ يكي نيست،گويد له  باطن
و مبادي به اصول و مبادي از ديانت اخذ نـشدهاش شده پذيرفتهتوجه و اين اصول ، تفسير كرد

و فلسفةاست، بلكه فلسف و مبادي صرف فلسة نبوي و مبتني بر اصول  في اسـت امامت مؤسس
ر يـا نوع سوم رهبري.3.)272: 1377اردكاني، داوري( و نظريـؤ گـروه سـوم  حكومـت فقهـايةسـا

سن: فيلسوف و حكيم حافظ ربههايتفارابي، فقيه . نامـد يس اول را ملكاً سـنياً مـيئجامانده از
كه او براي رياست قانوني براي اهل مدينه مي كه تمام صفاتي نفـر در يـك،شمارد در صورتي

ب  . عهـده خواهنـد گرفـترجمع نباشد، گروهي از حكماي فقيه، مجتمعـاً رياسـت در مدينـه را
 آنهـا در حـد تفـسير قـوانينة وظيفـكه)همان( نهدمينامةالسنفارابي اين حكومت را روساء

برئر و اجتهاد و استنباط .)1363 اردكاني، داوري:ك.ر(ستاساس آنها يس اول مدينه
نصدرينهاد رهبر ويرالدي فكر خواجه و افـراد آن را فـضلا ن متكفل تـدبير مدينـه اسـت

مدينة فاضـله رهبري،الدين نصير خواجهةشيدر اند.)286-285: 1377الف،( دهند حكما تشكيل مي
و غيرعظمي است  ،ياسـت عظمـيربـارةدرالدين خواجـه نـصير.به دو صورت رياست عظمي

م و تخيـل.3؛ تعقل تام.2؛ كمتح.1:رديگيچهار حالت را در نظر  قـوت.4؛ جـودت اقنـاع
ر.)286: همان( جهاد ؛الاطـلاق رياسـت ملـك علـي.1: خـود چنـد شـكل دارديعظم ـاستي اما

در امـا،نيايـد جمـع تـنيكدر خصلت چهار اينو نبود ظاهر ملك اگر«: رياست شورايي.2
و نماينـد قيـام مدينه تدبيربه»ةواحد« كنفسٍ يكديگر مشاركتبه ايشان بود، حاصلتن چهار
 اين نـوع رياسـت در نبـود دو نـوع: رياست سنت.3؛)287: همـان(»خوانند افاضل رياسترا آن

ر؛ كاربرد دارد يادشده رياست سنئاما در عين حال به و سـاي گذشـتهؤرهـايتيس آشناسـت
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سنرا توانايي استنباط هر آنچه به آنهـا شـده از آنچه، گذشتگان روشن نيست هايت از  تصريح
از،است و نيز داراي قدرت اقناع مردم و قدرت جهـاد در دفـع دشـمنان اسـت راه دارد  خطابه

به: رياست اصحاب.4؛)جا همان( مي اين نوع رياست در زماني يك مذكوررود كه اوصاف كار در
به؛نفر جمع نشود  و ايشان يكـ بلكه در اشخاص متعدد باشد ديگر بـه طور جمعي به مـشاركت

.)جا همان( تدبير مدينه بپردازند
و،رو از اين به ارگانيسم تشبيه شده ، يعنـي قلـب،يك عضونيز ساختار نظام سياسي فارابي

رة مسئل.اعضاست ديگريسئر كه رةمدينة فاضليسئ ديگر آن است الاطـلاق يس عليئفارابي،
 بـه شـش فـارابي،صفات پيـدا نـشد كسي با اين اگرو استگانهكه داراي شرايط دوازده بوده

ندو چنانچه پس از درگذشت رئيس اول، كساني با اين شرايط يافـت نـشد كندميشرط بسنده
كه مقرر كرده،ندشوكه جانشين او و اصولي را وبه،ه تثبيت كرد است، بايد قوانين كـار بـست

مي،شرط حكمت در تمام اين مراحل  ش. شود شرط ثابت محسوب به رايط مربـوط بـه با توجه
مي،و خود شهر آرماني فارابي مدينة فاضله يس اولئر  ـشويم متوجه  الگـويةكه فارابي بـا ارائ

ر و طـرحه اسـت كرد را با زبان فلسفي بازسازيي ماهيت فرماندهي راستين،يس اولئحكومت
در.ددارجاويد قرار هميشه آرماني مدني مسلمانان بسانةدر مقابل جامع آرماني الگوياين امـا

معتقدند او بيشتر از منظـر كـلام شـيعي بـه تبيـيناي عده فارابي،ةمدينة فاضل نوع دوم رهبري 
 ايـن داوري اردكاني اما. استنشان داده امامت را در تشيعةو فلسف پرداخته دومةساي درجؤر

رددرابي عبارت ديگري از فـار. داندميمبتني بر اصول صرف فلسفيراآن،نظريه را رد كرده
و» امامت« تحقق اين امر:نقل شده است اين نظريه و فـضايل فكـري غيـره بدون علوم نظـري

كه فيلسوف واجد آن است ديگربدون  و لوازمي اما در نوع سوم رياسـت. امكان ندارد،شرايط
بهةدر مدين  مي فاضله، چنين مي نظر كه را توان رسد و مـشخص فـارابي بـراي راهآن حل عملي

به اناومت بر اجتماع مسلم حك وي.شمار آوردن مي نوع سوم رياست بـراي فهـم بهتـر تـوان را
اوةنظري رةوظيفكه بردكارهب نبوت برئ آنها در حد تفسير قوانين حـسب زمـان يس اول مدينه

. حال است
و وامبـا وجـود،الديناما نهاد رهبري در ساختار نظـام سياسـي خواجـه نـصير ازيگيـري

او ماهوييهاي تفاوت،فارابي سـازي گونه شبيه هيچ،الدينخواجه نصيرةمدينة فاضلدر. دارد با
لـيمعة جنب،الديننصير خواجهةدر تعريف مفهوم نهاد رهبري در انديش.ه استنگرفتصورت 

مي  و و تعريف تفوق دارد و حكمـا گويد اين نهاد متكفل تدبير مدينه است افـراد آن را فـضلا
مي  و سياستأر،اينان تعقل. هندد تشكيل و نظري قوي در امور ازي و در آن هاي كلان دارنـد

، برخلاف فارابي،الاطلاق در روشن كردن مفهوم ملك علي الدينخواجه نصير.ديگران ممتازند 
مي.دهدمي قليلتبه شرايط چهارگانه شروط رهبري را دانـد تـا وي اين شرايط را بيشتر عملي
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و برخلاف رفلسفي كهةمدينة فاضليسئنوع اول  مـسلمانان اسـت،ةبراي جامع الگوييفارابي
ر و اگر ما نوع دوم رياست،خواجهةمدينة فاضليسئنوع اول ةمدينـة فاضـل بيشتر عملي است

كه خود ترديد به ديدگاه امامت شيعي بپذيريم ، اسـت پـذير فارابي را از نگاه انديشمندان معتقد
و مكن استم  الدينخواجـه نـصير الاطـلاق تا حدودي محتوايي با ملـك علـي شباهت شكلي

به الدينخواجه نصيرةمدينة فاضل نوع دوم رياست. داشته باشد لحاظ شكلي با نـوع تا حدودي
 چـون انـد؛ تفـاوتملحـاظ محتـوايي ولي بـه؛فارابي شباهت داردةمدينة فاضل دوم رياست در 

ميهگان فارابي شرايط شش به پذي را براي آنها و از عده گفتة رد  اين نوع رياسـت،انديشمندان اي
و نظري است آن،الدين اما در خواجه نصير؛بيشتر فلسفي و شـرايط  بيشتر حالـت عملـي دارد

به خود مـي و بيشتر حالت تشريعي در. گيـرد همان شرايط چهارگانه است نـوع سـوم رياسـت
به،خواجه نصيرالدينةمدينة فاضل  با نوع سـوم رياسـت پيشينسايؤر شباهت بيشتري نسبت

مي؛فارابي داردة فاضل مدينةدر  و مشخص توان راه چون هر دو را بيحل عملي ر براي حكومت
به انااجتماع مسلم ةجنب ـبـه بيـشتر، خواجـهة فاضـل مدينـة در نوع سوم رياسـت.شمار آوردن

در شده است؛ تشريعي امر توجه توجه بـه بيشتر،ابيفارةمدينة فاضل ولي در نوع سوم رياست
نصةاما نوع چهارمي از رياست در انديش. است فلسفي امرةجنب كـه وجود دارد الدينري خواجه
درير و اين نوع .فارابي وجود نداردةمدينة فاضلاست اصحاب است

دي حكومتي نهادهاواركان كه فارابيگري مبحث نصي است به آن توجه الدينريو خواجه
و اركان حكومتي را اجزاء المدينه ناميـده فصول المدني در فارابي. اند كرده  ايـن اسـت؛، نهادها
و تدريجي اجزا ميهترين مرتب از عاليطي روندي نزولي  خـدمت تنـزلةد تا بـه مرتبـنآي فرود
كهي پنج ركنودنياب ازا عبارتا نهادند  يـا ذوو الـدينةحملـ.2؛ نهاد افاضل يا بزرگـان.1:ند

و محورهـاي.)140-136: 1961( مـاليون.5؛ مجاهـدون.4؛درون مقـَ.3؛ةالسن فـارابي مـشتركات
؛معرفـت بـه سـبب اول) الـف: كنـد مـشخص مـي در نه محور را مدينة فاضله بنيادي بين اهل 

و مجردات)ب به مفارقات و فـساد در اجـسام طبيعـي)ج؛معرفت شـناخت)د؛شناخت كون
ر)و؛انيشناخت جواهر آسم)هـ؛وجود انسان  ر)ز؛يس اولئشناخت ؛سـاي تابعـهؤشـناخت

و مـضادات شناخت امت)ط؛و مضادات آن مدينة فاضله شناخت)ح در. آنهـا هاي فاضله وي
شناسـي را از منظـر معرفـت مدينة فاضله مردم،اساس اين مشتركاتبر،ه فاضلةمدين اهليآرا

ميةبه سه طبق   فـارابي در اصـول،رو از اين. منانؤم.3؛ مقلدان.2؛ حكيمان.1: كند كلي تقسيم
و كثرت واقعي مي به نوعي تنوع فكري مي كلي، قائل و هـاي ممكـن اسـت امـت: فرمايـد شود

و مدينه  اما فـارابي.آنها مختلف باشد باشد، در حالي كه آيين اي وجود داشته هاي فاضله فاضله
 فاضـله را بـريوجـه دشـمني بـا آرا هـيچبه،هاي ديگر داردكه در قبال گروهيدر عين تسامح 

.تابد نمي
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و اركان حكومت نيزنيرالديخواجه نص  نهـاد.1:م كرده اسـتي را به چند دسته تقسينهادها
و مبلغان.2؛افاضل و جنگـاوران.4؛ نهـاد ديـوان محاسـبات.3؛ نهاد فرهنگيان ؛ نهـاد نظاميـان

.)286: 1377 الف،(ها اقتصادي نهاد.5
و گروهامعاند و خواجه نـصيرالدين،هاي انحرافين كـه از ذكـر اسـت مبحث ديگر فارابي

مي  و مقايس. كنيم اوصاف آنها خودداري و خواجه نصيرالدينةدر بررسي انكارةزميندر فارابي
به اين نتيجه مي و اركان حكومتي را اجزاء المدينـهو نهادهاي حكومتي كه فارابي نهادها رسيم

و مي نام كه،مدينة فاضله گويد نظام سياسي يده است ر بـه پنج جزء دارد  ـرياسـت يس مدينـه ئ
مي. كنند عمل مي  به قواي بدن انسان تشبيه و كارويژه او سپس اين اجزا را را كند هاي هر كـدام
مي  به بدن موجود زنده، بيـان. كند بيان  ايـن واقعيـت كننـدة بنابراين، تشبيه ساختار نظام سياسي

كه اجتماع مدني، كليتي به اس و اركـانهمت و منـسجم اسـت كـه نهادهـا  در حكـم آن پيوسته
درةبندي مرتب اما مبناي تقسيم.ند يكديگر مرتبط با يي اجزا بـرخلاف اعـضا،مدينة فاضـله اجزا

به مفهوم طبيعي نيست   نزديكـي بـه يكـي،: شـود تعيـين مـي بلكه بر دو اساس؛در بدن، فطري
ازئر و كمال انـسان يس مدينه و اخـسيت نـوعة بـر پايـو ديگـر، حيث مراتب فضل  فـضيلت

كه به مدينه مي يس اول مدينه را بـائرةالمل فارابي در پايان كتاب،همين مناسبتبه. كند خدمتي
مي  را مدبر عالم قياس و شأن او مي شبيهكند هم؛داندبه خدا و مدينـهة اما و امـم جماعات هـا

و  و تـدبيري فـاراب ايـن، با وجود. غيرفاضله هم انواع دارد هايهدينمفاضل نيستند  در سياسـت
و ديگر هرچه هسته همواره به اين اصل پايبند است كه فلسف،مدن  خـادم،هادي احكام باشد

ر و او،نيهمچن. يس فيلسوف باشدئفلسفه و احـوال تمـدن زمـان به اوضاع  تفكر فارابي ربطي
به اين معن و اگر دارد كه فلسف ندارد فارابي در پايـان. او انعكاسي از اين اوضاع باشدةي نيست

و كثـرت، در محورهاي اساسي با اينكه،هاي مخالف گروه بارةدر به نـوعي تنـوع فكـري قائل
بهاستواقعي  .تابد وجه دشمني با آراي فاضله را برنمي هيچ،

و عملي، رالدينياما ديدگاه خواجه نص وكساوبيني در جهان است ي كه انـسان را سياسـي
و جهتي معينةوي را دارند م، هدف  هدفشكه است، وجود مدبري رساندي از نقصان به كمال

به كمال رساندن را، حيات جمعي انسان،بنابراين. است انسان را كنـد اقتضا مـي تدبيري تـا آن
جم تنها از هرج نه به استقرار آن منجر شـود تـا روابـط عـي ميـان افـراد ومرج نجات دهد، بلكه

و بقاي آن ادامه يابد اجتماع بر   ايجاد نهادهاي مـدني بـر سببتااساس رعايت حقوق يكديگر
و نوع و با ماهيت خيرخواهي ،تر شـدن روابـط جمعـي با پيچيده.باشددوستي اساس همكاري

و عدالت برخاسته باشد كه از حكمت و نهادهاي مربوط و، كـاملاً ضرورت تنظيم قانون  ظـاهر
و تدبير، يعنـي حـاكم، دولـت يـا سـلطان. بديهي است به علت فاعلي سياست از طرفي توجه

آن؛ روشن است كاملاً كه بدون و مـدني تحقـق، چرا و تـدبير حيـات جمعـي  لـزوم سياسـت
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به،رو از اين. يابد نمي درة قدرت فائقه كـه تـدبير هم ـمثابة دولت بايد  امـور را در دسـت دارد،
و قدرتردگيس امور قرارأر و عدالت،و با قوت و نهادهاي بنابراين اركان. را اجرا كند قانون

و نهادهـاي فـارابي مـشابه شـكلي از نظـر مورد نظر خواجه گرچـه  در ماهيـت انـد، بـا اركـان
به ارگانيسم تشبيه شده؛ندا متفاوت و نهادهاي مورد نظر فارابي  فلـسفية كه بيشتر جنباند اركان

و نهادهاي مورد نظر خواجـه است؛ نظر گرفته شدهدرهاو نظري آن ،الديننـصير ولي در اركان
. عملي دارندةو بيشتر جنباست چنين تشبيهي صورت نگرفته

جهينت
و همان و غيـره بـه فارابي داراي نظام انديشگي است عنـوان فيلـسوف طور كه افلاطون، هگـل

خص در غرب مطرح ساز نظام و قلمرو انديشه اند، فارابي نيز از اين هـاي وصيت برخوردار است
و غيره را در برمي شناسي، شناخت شناسي، هستي وي مباحث مابعدالطبيعه، جهان  و شناسي گيرد

و نظام   فلـسفه را مبنـاي فارابي عمـدتاً.اند با يكديگر همگون شدهيتمام اين مباحث در كليت
كه با مبن كار قرار مي و تعريف وسيعي از آن دارد  خواجـه امـا. اي شناختي نيز تطـابق دارد دهد
و شـود فـارابي سياسـيةفلسف تبيين براي خوبي مفسرو شارحهم توانست طوسي نصيرالدين

 هـردررا آنهـا كـه باشد خاصي هاي نظريه داراي سياست، مديريتو سياسيفنةزميندر هم
 طراحـي قابليـت داراي،مجمـوعدرو گيـرد كاربهآن اقتدارو ثباتو حفظ براي سياسي نظام
 كلامـي�فلـسفي تـشريعي، مـسائل قالـبدررا امامـتةنظريوي. باشديمطلوب سياسي نظام
 اصـل بـاوي. كنـدمي فراهمرا انسان كمالو رشد هاي زمينهكهدهدمي دستبه نظامي مثابة به

 هاي ديدهپ العلل علتو موجودات المباديأمبدرا خداوند هستي، جهان براي واقعيت پذيرش
 هـاي پديده جملهاز عالم، هاي پديده قانونمندي قابليتآنةلازمو داندمي غيرسياسيو سياسي
 اختيار اينو استو بوده مختار انسان براييعتشري قوانين جعلكه است قائلو است سياسي
 اسـيسي فلـسفه خواجـه كـه ديگري بنياد. شوند اختياري هم،وا هاي پديدهكه شودمي موجب
 بـه بـالا عـالم اتـصال هـاي حلقـه مثابةبه معصوم امامانو پيامبران وجود،نهدميآنبررا خود
 اسـت انـسانيو بـشريةجامعـ تعيـينوحتـشريو الهـي هـاي مـانفرو وحي دريافت پايين،

.)294: 1380، راد يوسفي(
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